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محيط زيســت  مديــركل  ايرنــا: 

خبر

خراسان رضوى از صدور مجازات جايگزين 
حبس براى 100 متخلف شكار و صيد در 
استان در يك سال گذشته خبر داد. تورج 
همتى با بيان اين مطلب گفت: صدور احكام 
جايگزين حبس از مهم ترين دســتاوردهاى قانون 
مجازات اسلامى است كه دســت قاضيان را براى 

صدور حكم هايى غير از حبس باز گذاشته است. 

وى ادامه داد: انجــام خدمات رايــگان در ادارات 
حفاظت محيط زيســت و مناطق تحت مديريت، 
كاشــت نهــال، خلاصه بــردارى كتاب هــاى 
زيست محيطى، نگارش مقاله هاى مرتبط، ساخت 
فيلم مستند از طبيعت و حيات وحش، پاك سازى 
طبيعت در تفرجگاه ها و اماكن عمومى و شركت در 
كلاس هاى آموزشى از مهم ترين عناوين احكام سبز 

صادرشده در استان بوده است.

ايسنا: نايب رئيس كميسيون حقوقى و 

خبر

قضايــى مجلــس در واكنش بــه خبر 
زندانى نداشتن مهريه بيش از 5سكه بيان 
كرد: اين موضوع هنوز قطعى نيست و در 

كميسيون در حال بررسى آن هستيم.
حســن نوروزى گفت: مــا معتقديم كه 
زنــدان در موضوع مهريه هيــچ مبناى 

شــرعى ندارد و بايد نقد پرداخت شود و هنگامى 
كه افراد مى گويند «مهريه عندالاستطاعه است» 
يعنى بايد  خــود خانواده هــا تضمين كننده آن 
باشند و مرجع رســيدگى كننده آن نيز شوراى 
حل اختلاف باشد، زيرا دادگاه و حكم زندان براى 
چنين موضوعى معنا ندارد، مگــر اينكه مناعت 

فرد ثابت شود.

مجازات جایگزین  حبس
 برای ۱۰۰ متخلف شکار  در استان

حذف مجازان زندان 
برای مهریه بیش از ۵سکه هنوز قطعی نیست

بــدون  می گویید؛  شما  کــه  ــت  اس همین طور 
تندرستی، هیچ کس زنده نمی ماند، اما جمعی 
از مردمان معصوم برای زنده ماندن، حاضرند سر 
و دست و پای خود را با چــوب، چکش و چماق و 
سنگ بشکنند یا زیر پا و تنه خودرو بگذارند تا زنده 
بمانند! به عبارت دیگر ناتندرستی برای آنان همان 
زنده ماندن است. یکی از اعضای خانواده سببی 
من، همین امسال به دادگاه رفت تا پاسخگوی این 
پرسش باشد؛ایمنی نداشتن کارگاه او باعث شده 
بود دست کارگری چنان بشکند که حالاحالاها کار 
کردن برایش ناممکن است. راست این است که آن 
کارگر به علت رکود کار پس از دریافت حق وحقوقش، 
صحیح وسالم بیکار می شود؛ همین! اما متاسفانه 
آن کارگر به علت بیکارشدن به صرافت خودزنی 
می افتد، دست خود را لای در می گذارد و می شکند. 
آن کارگر معصوم سه فرزند دو، سه و پنج ساله دارد. 
همسرش صرع دارد و خودش افسرده تر از تک برگ 
مانده بر درخت در سوز پاییز است. باری؛ وزارت کار 
به نفع او رأی داد و کارفرما مکلف به پرداخت خسارت 
شد و با خود عهد کرد زین پس اگر کسی از اهالی 
کارگاه ناچار به رفتن شد، با تهیه مدارک مستند 
مبنی بر دریافت حق وحقوق کافی و گرفتن فیلم 
در حضور دیگر همکاران با تلفن همراه، خود را از 

دردسرهای احتمالی خودزنی مصون بدارد...

فریدون صدیقى
استاد روزنامه نگاری

چه کسى بود
 او را زد؟
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تغییر معنادار منوی برخی  رستوران ها
 اضافه شدن «زرشک پلو با اسکلت مرغ» و «برنج و دنبه»

غلامرضا بنی اسدی

کار و کارگر، دو کلمه هستند با یک جهان مفهوم؛ مفهومی  متعالی که تامل در آن، آدمی  را 
به تکریم کار و کارگر وامی دارد. این کار است که رونق می آفریند در مسیر ماموریت آبادانی 
زمین که خدا در صدر فهرست تکالیف انسان نوشته است. این کارگر است که با انجام 
کار، به آن تکلیف بزرگ، جان می بخشد. همین کنش سازنده است که اقتضا می کند 
کارگر، قدر بیند و بر صدر نشیند اما دریغ که نه تنها در صدر، جای ندارد که در تحت قاعده 
اجتماعی هم دارد لگد می خورد. روشن است که وقتی با کارگر -که قشر مولد جامعه را 
نمایندگی می کند- چنین برخورد شود، کار و تولید به محاق خواهد رفت؛ واقعیت تلخی 
که همین امروز هم نشانه های پررنگش به چشم می آید. امروز پدر و مادرهای زخم خورده 
از شرایط کارگری که بعد بازنشستگی هم مضاعف می شود، به فرزندان خود می گویند 
اگر شده به در آبدارخانه سازمان های دولتی و نهادهای حکومتی، دست بیندازید اما پا 
به وادی تولید و کارگری نگذارید. حق هم دارند که براساس محاسبه دودوتا، چهارتایی 
که می کنند، به این نتیجه برســند و فرزند خود را به این راه بخوانند. قصه کار بیشتر و 
تحمل مشقت افزون تر و درآمد کمتر را هرسال بیشتر احساس می کنیم. نمونه کاملش را 
هم در ماجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان دیدیم که افزایش حقوق کشوری ها و 
لشکری ها بیش از سه برابر بازنشستگان تامین اجتماعی بود و چنان که از خبرها می توان 
دریافت، این قصه در سال آینده هم  ادامه دارد. بازنشسته کشوری و لشکری و... از بودجه 
عمومی، افزایش حقوق دارند اما بازنشسته کارگری، از سپرده خودش هم حقی ندارد 
و دولت، پول برداشته را در جای خود نمی گذارد تا کارگر بتواند دست در جیب خود کند 
و سفره اش را بیاراید. خبرهایی که از لایحه بودجه۱۴۰۰ دولت و اقدامات کمیسیون 
تلفیق می رسد، هم نه تنها امیدی برنمی انگیزد که ناامیدی را هم مضاعف می کند. خب، 

وقتی قصه کار و کارگر این است، خدا می داند فردا چه بازی ای خواهد کرد روزگار با ما.

بودجه۱۴۰۰؛ وقتی امید بازنشستگان کارگری
 رنگ می بازد

واکنش  های  خارجی به سخنان امام خمینی

وزارت امورخارجه دولت آمریکا که از حامیان اصلی رژیم شاه بود، پس از سخنان پرشور 
امام خمینی در روز ۱۲بهمن۵۷ در بهشت زهرا و مواضع صریح ایشان در مقابل سیاست 
مداخله جویانه آمریکا در ایران، این سخنان را ضدآمریکایی خواند. رژیم صهیونیستی 
نیز از بازگشت حضرت امام به ایران ابراز نگرانی کرد، زیرا به خوبی می  دانست که امام و 
مردم انقلابی ایران از مخالفان سرسخت این رژیم غاصب و اشغالگر هستند. همچنین 
«تاس»، خبرگزاری رسمی دولت شوروی، در واکنش به بازگشت امام به کشور، اعلام 
کرد که بازگشت آیت  ا...خمینی به ایران، سیر مبارزات را در آن کشور، وارد مرحله 
سرنوشت  سازی کرده است. از طرف دیگر، در این روز مردم مشتاق دیدار امام، عازم 
اقامتگاه ایشان در مدرسه علوی تهران شدند. ایشان طی سخنانی برای مردم، رژیم 
کید کردند که هر ملتی حق دارد  پهلوی را مخالف عقل و حقوق بشر خواندند و تأ

سرنوشت خود را تعیین کند.

تاریخ نگار
۱۳۵۷
بهمن
۱۳

علیرضا حیدری |  مدرس ویراستاری
برخلاف زبان گفتار که ســاده و روان اســت، عادت کرده ایم هنگام نوشتن، 
سخت و سنگین و زمخت بنویسیم. به کاربردن واژه هایی که گاه تصور می کنیم 

متن را مودبانه تر می کند، اتفاقا از صمیمیت کم می کند.
   دوستی می گفت: رفتم فروشگاهی چیزی بخرم بسته بود.

 پشت شیشــه نوشــته بود: «در صورت بســته بودن فروشــگاه با این شماره 
تماس حاصل بفرمایید.»

 گفتم: شما به جای «تماس حاصل فرمودن»، «تماس بگیر».
   نکته

 درازنویسی ممنوع.
 ساده بنویسیم.

#زین_قند_پارسی

«منطــق اســلام این اســت که 

وز
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معنویــت را بــا عدالت، تــوام با ر

یکدیگر می باید در جامعه برقرار 
کــرد. در جامعه ای کــه عدالت 
وجود نداشته باشــد، هزارهزار 
بیماری روانــی به وجود می آید. 
محرومیت هــا، ایجاد عقده هــای روانی 
می کند و عقده های روانی تولید انفجار؛ 
یعنی اگر جامعه به تعبیر علــی(ع) به دو 
گروه گرسنه  گرسنه و ســیر سیر تقسیم 
شــود، وضــع بــه همیــن منــوال باقی 
نمی ماند، بلکه صدها تالی فاسد به همراه 
آثــار  آورد.»(مجموعــه  خواهــد 
ص۲۵۷)  ج۲۴،  شــهیدمطهری، 
روزآمدسازی و تبیین آموزه های اسلام و 
تشــیع، از ویژگی هــای فکــری مرتضی 
مطهــری اســت. ایــن معلــم اخــلاق، 
آموزه های اســلامی را که قبــلا در قالب 
بیاناتی پیچیده ارائه می شد، به سبک ویژه 
خود، به صورت آسان و با زبان روز دراختیار 
مخاطبان قرار می داد. این ویژگی ها باعث 
شد که کتاب هایش در موضوعات مختلف 
دینی، بارها به زبان های مختلف منتشر 
شود.این متفکر و نویســنده شیعه که از 
و  علامه طباطبایــی  شــاگردان 
امام خمینی(ره) بود، زاده خطه خراسان و 
از افراد تأثیرگذار و از رهبران فکری انقلاب 
مطهــری  اســت.  ایــران  اســلامی 
۱۳بهمن۱۲۹۸ خورشیدی در فریمان به 
دنیا آمد. او مقدمات  علــوم حوزوی را نزد 
پدرش محمدحسین مطهری که روحانی 
مورد احترام مردم فریمان بود، فراگرفت و از 
سیزده ســالگی در حوزه علمیه مشهد، 
مشغول تحصیل شد. در سال۱۳۱۶ به قم 
رفت و حدود ۱۵سال در آنجا اقامت کرد اما 
پس از آن به دلایلی به تهران مهاجرت کرد.
مهم ترین استادان و چهره های تأثیرگذار 
در زندگی مرتضی مطهــری، عبارتند از 
امام خمینــی(ره)، علامه طباطبایــی، 
آیــت ا... بروجــردی و میرزاعلی آقــای 
شــیرازی. مطهــری، بخش مهمــی از 
شخصیت فکری و روحی خود را تحت تأثیر 
درس اخلاق و سایر درس هایی می داند 
که در طول ۱۲ســال از امام خمینی(ره) 
فراگرفتــه اســت. او علامه طباطبایی را 
از خدمتگــزاران بســیار بــزرگ اســلام 
معرفی کرده و میرزاعلی آقای  شیرازی را 

نهج البلاغه مجسم خوانده است.

مطهری نخســتین اثرش یعنی شــرح 
کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم را در 
سال۱۳۳۲ منتشــر کرد و از سال۱۳۳۴ 
به تدریس در دانشکده الهیات و معارف 
اسلامی دانشگاه تهران مشغول شد. در 
۱۵خرداد۱۳۴۲ و درپــی اعتراض های 
مردم به نظام سلطنتی پهلوی که آیت ا... 
خمینی را بازداشت کرده بودند، مطهری 
نیز به همراه عده ای دیگــر از روحانیان، 
زندانی و پــس از ۴۳روز آزاد شــد. بعد از 
قیام ۱۵خرداد همکاری با جمعیت های 
موتلفه اسلامی را آغاز کرد و در سال۱۳۴۴ 
به خاطر انتشــار دو جلد کتاب داســتان 
راستان، به دریافت جایزه از یونسکو موفق 

شد.
بیش از ۷۰اثــر از مطهری انتشــار یافته 
است. برخی آثار او در زمان حیات و برخی 
دیگر پس از درگذشتش چاپ شده است. 
سخنرانی ها و درس های مطهری نیز در 
مجلد های مختلف چاپ و منتشر شده، 
همچنین نزدیک به ۳۰هزار برگ یادداشت 

و فیش تحقیقی از وی باقی مانده است.

مطهری بعد از اوج گیــری مبارزات مردم 
ایــران علیه نظــام پادشــاهی پهلوی در 
ســال۱۳۵۷ و اســتقرار امام خمینی در 
پاریس به آنجا رفت و مســئولیت تشکیل 
شورای انقلاب اســلامی را از طرف امام 
به عهــده گرفــت. او همچنیــن هنگام 
بازگشــت امام خمینی از تبعید به ایران، 
عهده دار مســئولیت کمیته استقبال از 
ایشــان بــود و در روز ورود امام بــه ایران، 
قبل از سخنرانی ایشــان در بهشت زهرا، 

سخنرانی کوتاهی کرد.
یازدهــم  مطهـــــــــری  مرتضــــی 
اردیبهشت۱۳۵۸، شــب هنگام، زمانی 
که از شرکت در جلســه ای در  خانه  دکتر 
سحابی بازمی گشــت، به دست اعضای 

گروه فرقان ترور شد و به شهادت رسید.
اما در پایان باید گفت که جایگاه این متفکر 
و نویسنده شیعه چنان ویژه است که بعد از 
او نیز صدها کتاب، پایان نامه و مقاله درباره 
زندگی و آثارش نوشــته شــد و به همین 
دلیل، سالروز شهادت مرتضی مطهری، 
در ایران روز «معلم» نام گذاری شده است.

 مطهری و هنر  « زلال اندیشیدن»
نگاهی به زندگی متفکر و نویسنده شیعه به بهانه زادروزش

برای خواندن مجله 
عصر شهرآرا 

کد را اسکن کنید
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خود را بسازد تا بتواند به فردا برسد؛ 
یعنی من امــروز، اگر مــن دیروز 
هســتم، پس در دیــروز مانده ام و 
(درجــا)زده ام. بــه بیــان دیگر، 
خودســازی امــروز ما بــه مفهوم 
ارتقــای دانســته ها، داشــته ها و 
فضیلــت ماســت. علم آمــوزی 
بی پایان است آن سان که نیکوکاری و خیرات 

بی مرز است.
یک پرسش آســان: آیا آنان که به خودزنی 
می رســند تا پولی به چنگ آورند تــا نان و 
پنیری لقمه کنند به قیمت شکستن جسم 
و زخم جان، اینان هــم درحال خودافزایی 
هســتند و آیا بودن به هر قیمتی به مفهوم 
تعالی بخشی به هستی شخصی، خانوادگی 

یا اجتماعی ماست؟ 
پاسخ دشوار این است برای برخی بله. وقتی 
گرسنه هســتید، بدیهی است که عاشقی 
یادتان می رود؛ چون هم قلــب و هم عقل 
در سســتی و خموشی هســتند، بنابراین 
شاید برای برخی ها بودن، مهم تر از چگونه 

بودن است.
آیــا آن ۱۰هزارو٢٣١نفــری کــه در ۹ماه 
گذشته برای دریافت خسارت ناجوانمردانه 
از این و آن خودزنی کرده اند، تنها ســرمایه 
خود را کــه «امید» اســت، از دســت داده 
بودند که از راستی و درســتی گذر کردند؟ 
شــاید. نمی دانیم اما ایــن را می دانیم که 
۲هزارو٣٤٥تــن از آن جمعیــت بیــش از 
۱۰هزارنفری خــودزن، از بانوان بوده اند؛ 
یعنی مثلا خواهر من یا مادر آن یا همســر 
آن دیگری، خود را قلع وقمع کرده اند تا در 
موقعیت های ممکن از این و آن باج بگیرند 

و چقدر تلخ و دردناک است این موضوع.
نکته: بخش پوشیده این خودزنی، جایی 
است که کار برخی خودزنان حرفه ای به نظام 
پزشکی نمی رســد تا آمار آنان هم محاسبه 
شود؛ مثل آن بانویی که در اتوبان پرترافیک، 
خود را در موقعیت آهسته در تصادم با یک 

خودرو قــرار می دهد و همان جــا از راننده 
سرگشته، خسارت تصادف کاذب می گیرد.
این ساده ترین تصویر از خودزنی است که 
این بانو یــا آن آقا به زخم دســت یا خراش 
پوست پا اکتفا می کنند؛ وگرنه آن خودزنی 
که نامش خودکشی است، داستان دیگری 
دارد. راســت این اســت که وقتی یک ونیم 
میلیون بیکار، نیازمند کار هستند و قریب 
یک میلیون بیکار که پیش تر کار داشــتند 
و حق بیمه و بازنشســتگی می پرداختند، 
حالا با حداقلی ای به نام بیمه بیکاری، روز 
و روزگار می گذرانند و نگرانی این اســت که 
گرانی همچنان گریزپا یا بیــکاری، دونده 
استقامت باشد و هر دو گردن آویز کرونا و هر 
سه سرسپرده محاصره اقتصادی باشند، آن 
وقت آمار خودزنان در اشکال مختلف از کادر 
این صفحه بیشتر می شود. وقتی نوجوانی از 
رنج بی پناهی، به دروغ، خود را قاتل معرفی 
می کند تا شــب را در بازداشتگاه کلانتری 
به روز برساند، بعید نیســت فردا و پس فردا 
نیازمند نحیفی با تیزی سر شکسته ای در 
پیاده رو یقه ما را بگیرد و بگوید: یا پول بده، یا 
بزن، وگرنه خودم می زنم! این تصویر  تکراری 
است و خفت گیرها هر لحظه ممکن است آن 
را باز تکرار کنند! ولی من ، منظورم نیازمند 
کم بنیــه و جثه ای اســت که فقــط زورش 
به خودش می رســد و بعد شــما هاج وواج 
می مانید که چه کنید. من اگر باشم، چون 
پای فرار ندارم، بی چک وچانه پولی می دهم 
اما اگر تعداد خودزنان زیاد شــد، مجبورم 
تمام وقت خانه نشین شوم؛ یعنی اگر شرایط 
در حد بیــان اندوه های کوچک نیازمندان 
باشد و اندوه های بزرگ خاموش باشد، هنوز 
امیدواری، همچنان تنها ثروت میلیون ها 

نیازمند است.
کاش به جای فرار از دســت یک خفت گیر 
در دو سال پیش، پول کافی برای کمک به 

نیازمندان خودزن داشتم!
کاش آمــار دزدان نجومــی و مال خــوران 
قانون شکن، کمتر بود تا تعداد خودزنان از 

۱۰هزار نفر به ۱۰تن هم نمی رسید!
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نشنال  جئوگرافیک
بیش از یک ســال از همه گیــری کرونا در 
جهان می گذرد و نســخه فرانسوی مجله 
«نشنال جئوگرافیک» به این بهانه در مطلبی 
به موضوع ویروس ها پرداخته و این پرسش 
را مطرح کرده است که «برخلاف همه چیز، 
چرا(ویروس هــا) برای زندگــی ضروری 
هستند؟» این مجله، تیتر «راز ویروس ها» 

را برای مطلب خود انتخاب کرده است.

اشپیگل
این هفته نامه که از رسانه های معتبر آلمان 
اســت، از نظر ساختار شــباهت زیادی به 
مجله های تایم و نیوزویک دارد. «اشپیگل» 
در آخرین شــماره، صفحــه اول و پرونده 
اصلی اش را به حیوانات خانگی اختصاص 
داده است که مدتی است به دلیل همه گیری 

کرونا در جهان، بازار داغی پیدا کرده اند.
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بیش از یک ســال از همه گیــری کرونا در 
جهان می گذرد و نســخه فرانسوی مجله 
«نشنال جئوگرافیک» به این بهانه در مطلبی 
به موضوع ویروس ها پرداخته و این پرسش 
را مطرح کرده است که «برخلاف همه چیز، 
چرا(ویروس هــا) برای زندگــی ضروری 
هستند؟» این مجله، تیتر «راز ویروس ها» 

را برای مطلب خود انتخاب کرده است.

این هفته نامه که از رسانه های معتبر آلمان 
اســت، از نظر ساختار شــباهت زیادی به 
مجله های تایم و نیوزویک دارد. «اشپیگل» 
در آخرین شــماره، صفحــه اول و پرونده 
اصلی اش را به حیوانات خانگی اختصاص 
داده است که مدتی است به دلیل همه گیری 

کرونا در جهان، بازار داغی پیدا کرده اند.

از من می خواهید کمــی از زندگی ام 
بگویــم و تصورتــان ایــن اســت که 
زندگی ای داشــته ام، امــا چندان به 
داشــتن آن اطمینان ندارم، زیرا فکر 
می کنم این زندگی اســت که ما را در 
اختیار دارد و مالکمان است. آن وقت 
آدم احســاس می کنــد زندگی کرده 
است؛ زندگی ای را به خاطر می آورد 
کــه از آن اوســت، انگار خــودش آن 
را برگزیــده اســت. شــخصا معتقدم 
انتخاب اندکی در زندگی ام داشته ام 
و همواره ایــن تاریخ بوده اســت که 
به طور کلی و به معنــای واقعی کلمه 
هدایــت و به نوعــی احاطــه ام کرده 

است.
من در ۱۹۱۴ در روسیه متولد شدم، 
پــدر و مــادرم بازیگــر تئاتــر بودند و 
نخســتین خاطراتم مربوط می شود 
به تئاتر و پشــت صحنــه ی نمایش. 
انقــلاب شــوروی را در ۱۹۱۷ به یاد 
دارم، در میدان سرخ روی زمین دراز 
کشیده بودم، صدای گلوله های توپ 
را می شــنیدم و مادرم بــرای مراقبت 
از مــن در آغوشــم کشــیده بــود. به 
یاد مــی آورم در ســالن تئاتــر بر روی 
شانه های ســربازی یک ملوان ارتش 
شوروی  نشسته بودم تا بتوانم مادرم 

را روی صحنه ی نمایش ببینم.
مادرم بازیگر بزرگی نبود و این لحظه را 
خوب به خاطر دارم که روی صحنه ی 
تئاتر روستایی داشــت می سوخت و 

ساکنانش می خواستند آنجا را تخلیه 
کنند. مادرم در نقش زن بسیار مسنی 
بود که می بایست از عرض صحنه ی 
نمایش عبور می کرد. پس از اجرا، من 
با آن ملوان گریه های مادرم را در پشت 
صحنه دیدم. مدیر صحنه غوغایی به 
پا کرده بود، چــون تنها حضور مادرم 
در ایــن نمایش همان گــذر از عرض 
صحنه بــود و او نمی خواســت عبور 
کند، ایستاده بود و بعد خیلی آرام راه 
رفت، لازم بود کسی به بیرون صحنه 
هلش دهد، زیرا این تنها نقشــی بود 

که بر عهده داشت.
در نه سالگی شروع کردم به نوشتن به 
زبان روسی. پس از آن، مهاجرت های 
پیوسته شروع شد: نخست در ۱۹۲۱ 
در هفت سالگی، درست پس از جنگ 
روس ها و لهســتانی ها، به لهســتان 
سفر کردم و سپس در چهارده سالگی 
به فرانســه. اما اجازه دهید به ترتیب 
زمانی بگویــم. من پیــش از هر چیز 
نویســنده هســتم، ولی نخســتین 
تجربه ی ادبی ام ترجمه ی شــعری از 
پوشــکین به نام شــاخه ی فلسطین 
از روســی به لهســتانی بود. آن زمان 
در ورشــو بودم. همچنان کــه پس از 
این خواهم گفت، چهــار بار فرهنگم 
را تغییــر دادم. از فرهنگ روســی به 
فرهنــگ و ادبیــات لهســتانی گذر 
کردم، سپس در چهارده سالگی، در 
فرانسه به فرهنگ و ادبیات این کشور 

رسیدم. ۱۰سال هم در آمریکا زندگی 
کردم و حتی رمانی به زبان آمریکایی 
نوشتم. به یاد می آورم زمانی با ژنرال 
دوگل از تغییرات فرهنگی ای که از سر 
گذرانده بودم صحبت کردم و داستان 
آفتاب پرســت را برایش تعریف کردم. 
اگر آفتاب پرســت را روی فرش قرمز 
بگذاریم، بــه رنگ قرمــز در می آید و 
اگر روی فرش سبز بگذاریمش، سبز 
می شــود و اگر روی فــرش زرد یا آبی 
بگذاریم، به ایــن دو رنگ در می آید و 
اگر روی پارچه ی ابریشمی چندرنگ 

بگذاریم، دیوانه می شود...
معنای زندگی ام
نوشته رومن گاردی
ترجمه محمدرضا محسنی
نشر چشمه
قیمت: ۱۵هزار تومان

من چندان به داشتن زندگی اطمینان ندارم
بریده خوان

سفر کردم و سپس در چهارده سالگی 
به فرانســه. اما اجازه دهید به ترتیب 
زمانی بگویــم. من پیــش از هر چیز 
نویســنده هســتم، ولی نخســتین 
تجربه ی ادبی ام ترجمه ی شــعری از 
پوشــکین به نام شــاخه ی فلسطین 
از روســی به لهســتانی بود. آن زمان 
در ورشــو بودم. همچنان کــه پس از 
این خواهم گفت، چهــار بار فرهنگم 
را تغییــر دادم. از فرهنگ روســی به 
فرهنــگ و ادبیــات لهســتانی گذر 
کردم، سپس در چهارده سالگی، در 
فرانسه به فرهنگ و ادبیات این کشور 

علیرضا پاکدل

نیویورکر
طرح جلد شماره اخیر مجله نیویورکر، کاری 
از «بری بلیت» اســت که بارها طرح های 
انتقادی اش از ترامپ روی جلد این مجله 
چاپ شده است. او تیتر این طرح را «لنگری 
که بالا کشیده شد» گذاشته است. به باور 
وی، سازوکار دموکراتیک در آمریکا سرانجام 
موفق شــد دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
پیشین این کشور، را که به قدرت چسبیده 

بود، از جایش جدا کند.

بازگشــت امام خمینی از تبعید به ایران، 
عهده دار مســئولیت کمیته استقبال از 
ایشــان بــود و در روز ورود امام بــه ایران، 
قبل از سخنرانی ایشــان در بهشت زهرا، 

یازدهــم  مطهـــــــــری  مرتضــــی 
، شــب هنگام، زمانی 
که از شرکت در جلســه ای در  خانه  دکتر 
سحابی بازمی گشــت، به دست اعضای 

گروه فرقان ترور شد و به شهادت رسید.
اما در پایان باید گفت که جایگاه این متفکر 
و نویسنده شیعه چنان ویژه است که بعد از 
او نیز صدها کتاب، پایان نامه و مقاله درباره 
زندگی و آثارش نوشــته شــد و به همین 
دلیل، سالروز شهادت مرتضی مطهری، 
در ایران روز «معلم» نام گذاری شده است.


